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Badr al-Din Hilali Jaghata'i was one of the prominent and influential poets 

of the late 9th and early 10th centuries AH, particularly excelling in 

ghazal and mathnawi. His most famous work, Shah va Darvish, gained 

widespread recognition both during his time and afterward. Its popularity 

even led several poets in Turkish literature to compose their own versions 

of the Shah va Darvish story in verse.  Brief narratives of the romantic tale 

of Shah va Darvish existed in literary works before Hilali’s time. In this 

article, we examine the most significant poetic and occasionally prose 

versions of this story, primarily found in mystical texts, especially sources 

related to Jamali mysticism. We analyze their similarities and differences, 

compare Hilali’s Shah va Darvish with them, and highlight his 

innovations in storytelling.  Shah va Darvish by Hilali holds significance 

from three perspectives: literary, mystical, and ethical. Among these, its 

ethical and didactic aspects—which have received little attention so far—

are particularly noteworthy. In this poem, the poet implicitly conveys 

recommendations to the ruling authority regarding the necessity of 

justice, attention to the common people, and the benefits that a ruler can 

derive from such an approach. This aspect elevates the poem beyond a 

mere romantic narrative, bringing it closer to the status of a siyasatnama 

(political treatise). 
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   ها: واژهکلید
درویش، استرآبادیهلالی   و  شاه   ،

 فارسی شعر ، اخلاق ملوک 

 

بدرالدّین هلالی جغتایی از شااعران برجساته و تیریرگرار اواخر نرن نهو و اوایق نرن دهو هجری اسات که 
 شااه و درویششاود. مشاهورترین منمومۀ او ویژه در غزل و مثنوی از سارآمدان عرار خود موساوی میبه

اسات که در زمان خود و پ  از آن شاهرت یافت تا جایی که یتی در ادبیات ترکی نیز شااعرانی  ند به 
شااه و های مختراری از داساتان عاشاقانۀ  روایت .را به نمو درآوردند شااه و درویشانتفای آن داساتان  

هاای منموم و گااه ترین نموناهشاااود. در این مقاالاه، مهودر آراار پیش از روزگاار هلالی نیز دیاده می درویش
ویژه منابع مرتبط با عرفان جمالی، آمده اساات، بررساای منثور این روایت را که عمدتاً در متون عرفانی، به

ها مقایسااه هلالی را با این روایت شاااه و درویشها،  های آنها و تفاوتایو. ضاامن تولیق شااباهتکرده
هلالی از ساه منمر ادبی،    شااه و درویش .ایوهای او را در پرداخت داساتان برجساته سااختهکرده و نوآوری

عرفانی و اخلانی یائز اهمیت است. در این میان، جنبۀ اخلانی و تعلیمی آن، که تاکنون کمتر مورد توجه 
هایی خطای به طور ضامنی تویایهشااعر در این منمومه به  ای برخوردار اسات.نرار گرفته، از جایگاه ویژه

هاای مردم و همننین مناافعی کاه دهاد، ازجملاه لزوم رعاایات عادالات، توجاه باه تودهنهااد نادرت ارائاه می
یکمران از این رهگرر به دسات خواهد آورد. این ویژگی، منمومه را از ساطی ید داساتان عاشاقانه فراتر 

 .دهدارتقا می نامهسیاستبرده و تا ید ید 
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 مقدمه . 1

مولانا بدرالدّین هلالی جغتایی از شعرای مهوّ نیمۀ دوّم نرن نهو و نیمۀ اوّل نرن دهو هجری است که خرویاً در غزل و مثنوی 

ق  شااه و درویشهای او، شاده اسات. از میان مثنویاز سارآمدان عرار خود موساوی می ترین و معروفترین نمونه در این مفراّ

که تعداد ابیات آن در نسا  خطیّ و نشارهای موجود با تفاوت روبروسات. متن داساتان  «فاعلاتن مفاعلن فعلن»و در وزن   ،موضاو 

ویو بیریجیولی    (  435:  1364یافا، ) اسات بیت  1345در یدود  هو اشااره کرده   در نشار ساعید نفیسای  نانکه یافا   ، تراویی سای

(.  نانکه از Birici, 2004: 118بیت دارد )  1263موققّ اهق ترکیه که در ساامان دادن آن از دو نساخۀ خطیّ اساتفاده شاده،  

آید، وی این ارر را برای نشاان دادن ندرت طبع خود در برابر شااعری که به وی طعنۀ اشاارات هلالی در مقدمۀ این منمومه برمی

 سرایی زده بود، سروده است: ناتوانی در مثنوی

 مشهور    مثنوی   هب     شخری     بود

 نورزیده            غزل             فنّ        لید

 اساااات   بادلبی  اگر اه  آری:  گفات
 خبری      مثنوی      ز     را        او     نیست
 نداشت        شعر      مراق        ون   مدّعی

 جستو      میان        آن     از           بی تیمّق
 کردم           نوی       را         فکر      بازوی

 زبان آید     بر      ه    هر  از     گفتو 
 ندا         رسید          نین    دیگر        بار

 کردند         بیان           را        شاه    نرۀ  
کردم        آن     اهتمام    در      روی

  

 

 مغرور  خود  به  سخن   فنون   در 
 گردیده      فسانه      گیردی     همه
 است   غزل    همین  او     شعر       شیوۀ
 ارری      رویپی   ز       ما     ره   در  

 غزل پنداشت ... از    به  مثنوی را 
 بستو       خود      میان          تیمّق     به

 کردم        مثنوی       فکر     در   روی
 ...  آیاد  میاان  در  عشاااق  ساااخن

 گدا  و    شاه       داستان      بگو  که 
 کردند      عیان     را       درویش     یال
 کردم    آن     نام    «  درویش  و  شاه»

 (. 223: 1368)هلالی جغتایی، 

اند؛ ملّا عبدالله در یقّ او گفت: گوی را که به هلالی طعنه زده، »ملّا عبدالله هاتفی« دانساتهها این شااعر مثنویترکره  
مثنوی شاااه و درویش را آغاز کرد. در آنجا به   ،هلالی این یرف شاانیده ،گوید اما در مثنوی پیاده اساات«»هلالی غزل را بد نمی

 طریق کنایه گوید:
  شعر نداشت مراق  ون   مدّعی
 گفت   تواند   غزل    نمو آنکه 

 مثنوی را به از غزل پنداشت 
 سُفت  مثنوی را  و دُر تواند 

 . (1/731: 1393د بلگرامی، ا)آز

لۀ یوتّ یا عدم یوتّ، نکتۀ جالب توجّهی است: ینیدی در برخی منابع هست که فارغ از مسدربارۀ نووۀ سرودن این ارر هو 

کرده، بعضای  گفته، به خدمت ملّا ]ابوالخیر عاشاق، عر  میاند که در مجل  ملّا ]ابوالخیر عاشاق،، هلالی شااه و گدا را میآورده»

 اند. از آن جمله است:نمودهگرشته، در کتای درج میابیات که بر زبان ملّا ]ابوالخیر عاشق، بر سبیق بدیهه می

  زدندم می      ون    که   سروندّی
 کردمی شوخ  شمی که  ون نگه 

زد هر نادم عاالمی باه هو می 
 کرد می   سیه     مردمان   خانۀ

 (. 196: 1377؛ نثاری بخاری،  374: 1395)کامی نزوینی، 
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 ون کتای شاه و درویش تمام کرده، به نمر بدیع »اند که؛ ها نوشتهترکرهبرخی  ولی    نسرودههلالی، شاه و درویش را به نام کسی 

. ییدر بنۀ خوی یاورتی داشات که ملّا طلب کرده بود، به او ارزانی فرمودالزّمان میرزا درآورد؛ یکی از جمله انعام آن بود که غلام

 هلالی و اشاره به این ماجرا، سروده است:ای در تعریض به کلوچ شاعر معایر هلالی طیّ نطعه

  خادمانت   پی     کامگارا!   شها! 
  هلالی غلامی طلب کرد، دادی 

  پیامی   دعاگو   فرستاده شد زین 

 به ما هو بده  ون هلالی غلامی

 (. 792: 1387گوپاموی، ؛  371: 1388؛ شاهنوازخان،  732ا  731: 1393)آزاد بلگرامی، 

تلاش داشاته  هجری،  911فرزند میرزا یساین بایقراسات که بعد از فوت پدرش در   که ذکرش گرشات، الزّمان میرزابدیع  این  

درگرشته است. از همین رو، سویو بیریجی معتقد است که شاه و درویش باید بین   920یکومت را به دست گیرد و نهایتاً در سال 

  (.Birici, 2004: 22هجری سروده شده باشد ) 920ا  911های  سال

گوید: »کتابی عالمگیر است« در ویف این منمومه می کامی نزوینی  نانکهاین ارر بلافایله بعد از سرایش به شهرت رسیده  

(. ساام میرزا هو دربارۀ این منمومه گفته: »از اکثر مثنویات اساتادان در روانی الفاو و  اشانی معانی در 604  1395)کامی نزوینی، 

مثنوی با انتقاداتی هو این  (. با این یال، 135:  1389پیش، ساوادش رشاد گلساتان اسات بلکه غیرت بوساتان« )ساام میرزا یافوی، 

  نانکه بابر گورکانی در خاطرات خود دربارۀ این منمومه  نین گفته: بوده  روبرو

بندی این مثنوی بسایار کاواک و خرای هایش طوری وانع شاده ولی مضامون و اساتخواناگر ه بعضای بیت

اند. های عاشاقانۀ خود، عاشاقی را به مرد و معشاونی را به زن نسابت دادهاسات. شاعرای متقدّم در مثنوی

و شااه را معشاوق نرار داده اسات. ابیاتی که در افعال و انوال شااه ساروده،   ،]ولی، هلالی درویش را عاشاق

به مرالوت مثنوی خودش   ]شااعر، نمایاند. بسایار ناپساند اسات کهجلف می  سار وشاخرایّتی سابدشااه را 

ا    119:  1386بابرشااه،  )کند    ویاف ساراناجلاف و سابدمانند   ]هو هسات، پادشااه را ]که، ید جوان

120.)   

منمومۀ شاااه و درویش در ادبیات فارساای بر آرار پ  از خود مثق نا ر و منمور ویشاای بافقی تیریر نهاده اساات )طاهری 

المنون، یمدی از ؛  نانکه به اشااارۀ کشااف( ولی تیریر ایاالی این منمومه را باید در ادبیات ترکی جسااتجو کرد1394زمینی، ماه

شاعرای متعدّد و نامداری از جمله فضاولی بغدادی،   (، جز او69:  1324شاعرای عثمانی این منمومه را به ترکی ترجمه کرده )انبال، 

زبان ترکی داسااتان شاااه و درویش   به ریمی بورسااوی، امامزاده ایمد بن مومدّ، تاشاالیجالی یویی، گفتی علی، و بیانی سااینوبی

ها از ریمی  د دو مورد از این منمومهسااویو بیریجی که در رسااالۀ دکتری خو (.(Levend, 1973: 133 – 134 اندسااروده

این دو منمومه را یتیّ در انتخای وزن عروضای متیرّر از شااه و درویش هلالی دانساته   ،را تراویی کرده ساینوبی بورساوی و بیانی

همننین بر این باور است که منمومۀ بیانی سینوبی در وانع نه ارری در انتفا و تقلید از ارر هلالی  ،Birici, 2004: 31)) است

 Birici, 2004: 31)) بلکه به نوعی ترجمۀ ترکی منمومۀ شاه و درویش هلالی است

 پیشینة پژوهش . 2

ای در رسالۀ دکتری خود، موتوای ارر هلالی را ترکیه(، موققّ  2004) های مرتبط با شاه و درویش، سیویو بیریجیاز میان پژوهش

( و 159اااا    1/152:  1372) داریها مورد بررسای نرار داده اسات. ایمد تمیومایهها، زمان، مکان، و بناز لواو یوادث، شاخرایتّ

(  1385) اند. رجب توییدیانای از داستان این منمومه را ارائه کرده( هو مستقلاً خلایه625اا   624:  1375) دارلومومدعلی خزانه
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(  1394) مولود طلائی های شاه و گدا در ادبیات منموم عرفانی را تجمیع کرده است.ای برخی اشارات به تلازم شخریتّطیّ مقاله

های عاشاقانه« تهیّه شاده، بخشای از اررش را به های غنایی در منمومهمایهدر رساالۀ خود که در موضاو  »بررسای سااختار و بن

( نیز در ارر »یکراد منمومۀ  555اااا    549:  1395یسان ذوالفقاری ) بررسای منمومۀ شااه و درویش هلالی اخترااا داده اسات.

عاشاقانۀ فارسای« بخشای را به بررسای شااه و درویش اخترااا داده و خلایاۀ این داساتان را نیز آورده اسات. دربارۀ پیشاینه و 

 ( و نسرین موتشو86اااا   85:  1384) ادیهای مختلف این داساتان پژوهش درخوری یاورت نگرفته و فقط نرارالله پورجوروایت

اند  وار از برخی آرار مقدّم بر منمومۀ هلالی که داساتان شااه و درویش در آنها آمده، نام برده( به شاکق فهرسات411:  1392) عرانی

العشاّاق مقایساه کرده و نقاا اشاتراک و افتراق آنها  تر با روایت ساوانیرا ندری مفراّق  نامهعشاّاقو البته پورجوادی روایت مندرج در 

 را برشمرده است.

 شاه و درویشپیشینة داستان . 3

های مخترارتر که در ضامن ترین منمومه در موضاو  خود اسات که شااعر در پرداختن آن به نمونه، پُریجوشااه و درویش هلالی

ای که خود تمثیق شااه و درویش به آرار پیشاینیان آمده نمر داشاته و عمدۀ این آرار مربوا به مکتب عرفان جمالی هساتند به گونه

که شااه و درویش هلالی را  هرمان اته نمادی از خدا و ساالد را هو باید ید تمثیق رای  در عرفان جمالی در نمر گرفت.یاورت 

 داند و معتقد اساتای عرفانی میمنمومه : نوزده(، آن را1368)هلالی،   به آلمانی ترجمه و در لیپزیگ منتشار کرده  1870در ساال  

»کنایه است از خدا و بندۀ یوفی او که به هزار تدبیر و کوشش و کشش و سوز دل در راه ویال ایدیتّ جوش   ،شاه و درویش که

موقّقی دیگر نیز گفته: »در مثنوی شاااه و درویش همان    (.182:  1356)اته،  گردد«زند و ساارانجام فانی فی الله میو خروش می

بازی گدا برند ... این عشاقی عشاق یقیقی راه میشاود که از عشاق مجازی به ساوداساتان همیشاگی بزرگان مکتب جمال تکرار می

: 1380)افراسایای پور،  با شااه که همان عشاق به جمال الهی باشاد به این معناسات که همۀ موجودات گدایان درگاه الهی هساتند«

  (.455ا   454

العشّاق غزالی آمده که یکی از منابع مهوّ عرفان جمالی و ترین اشاره به داستان عشق درویش به شاهزاده، در سوانیباری کهن

شاود و وزیر زیرک پادشااه آن را در تابی عاشاق پادشااهی مینخساتین منبع مساتقق دربارۀ عشاق اسات. به روایت غزالی، گلخن

گوید: تو به عدل معروفی و عشاق هو کاری  کند ولی وزیر میدهد. پادشااه نیتّ مجازات گلخنی را مییابد و به پادشااه خبر میمی

اختیاری نیسات پ  از مجازاتش درگرر. از نضاا گرر پادشااه بر سار راه گلخنی بود و وی هماره به نیتّ دیدن موکب شااه بر آنجا 

پیوسات. روزی ملد هنگام گرر از آنجا گدا را ندید و  ون نشاسات. شااه هو مونع گرر، کرشامۀ معشاونی را به کرشامۀ جمال میمی

خودش علیرغو مقام معشاونی به نیاز عاشاقش نیازمند بود، از نبود درویش گلخنی متغیّر شاد. وزیر تغیّر ملد را دریافت و گفت که 

العشاق، به . روایت سوانی(123ا  122:  1376)مجاهد،   نانکه گفتو مجازات او درست نبود که اکنون ملد نیازمند نیاز آن گداست 

دسات عزّالدین مومود کاشاانی در شارن منمومی که بر ساوانی غزالی با نام »کنوزالاسارار و رموزالایرار« نوشاته شاده به نمو 

.  . این روایت منموم سی و هفت بیتی فاند هر نو  پرداخت نوآورانه از داستان است(12اااا   11:  1388)مجاهد،  درآورده شده است 

ها، نووۀ  های غیر ایالی، مکان و موقی روایت ساوانی العشاّاق و به تبع آن کنوز الاسارار را از لواو  هار معیاری شاخرایتّموتوا

 توان خلایه کرد:مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده با درویش، و سرانجامی درویش،  نین می
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 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
وزیر نید اندیش که دل شاه  

را نسبت به درویش نرم  

 کند.می

گررگاه ملد که  

درویش بر آن  

 نشیند.می

نرد مجازات درویش را دارد و  

 شود. توییۀ وزیر مانعش می 

شود و  درویش ناگهان غایب می

 کند.شاه ی ّ نیاز پیدا می 

هو به نمو در آورده شاده که البته با پرداخت بیشاتری همراه اسات و طبق   اسارارنامهروایت ساوانی، به دسات عطّار نیشاابوری در      

فهمد  دهد. شااه، وزیر زیرکی دارد که ماجرا را میای او را دیده دل از دسات میرود و گلخنیآن روزی پادشااهی به  وگان زدن می

آید و درویش هو به کند. روزی دیگر شاااه باز به  وگان زدن برون میولی از ترس، ماجرای عاشااق درویش را بر شاااه  اهر نمی

گوید او ده ساال اسات که ساازد و میافتد. وزیر فریات را مغتنو شامرده شااه را از وجود درویشی عاشاق آگاه میدنبال وی به راه می

خواهد گوی را به افکند و از او میوگان، گویی را به سامت گلخنی میعاشاق توسات. شااه از سار لطف و توجّه، در همان میدانی  

پرساد برند. شااه از وزیر میرود، لرا به گلخنش میآورد و از ییرت مساتغرق شاده و از هوش میشااه بازگرداند ولی گلخنی تای نمی

افتد. شااه سار رساد، از شاوق به خاک میآیا او از ما ترساید  بیا به گلخنش رویو و از یال او بازجساتی کنیو.  ون خبر به گلخنی می

ا   218ی:  1392دهد )عطّار نیشاابوری، ای زده و جان میگیرد و در این یال گلخنی  ون تای ویاق ندارد، نعرهاو را به بالین می

. نقش وزیر در دو ها، توت تیریر روایت سااوانی غزالی پرداخته شااده اسااتعلیرغو برخی تفاوت اساارارنامه(. روایت عطّار در  221

شاود، نراد مجازات او را دارد العشاّاق ونتی پادشااه از طریق وزیرش متوجّه عاشاق میداساتان کمی متفاوت اسات؛ در روایت ساوانی

شاود، در میدان  وگان به او التفات  ونتی سالطان از طریق وزیر متوجّه عاشاق می اسارارنامهداردش ولی در روایت  ولی وزیر باز می

رود. پایان داساتان در دو روایت تفاوت بزرگی با هو دارد؛ دهد و بعد هو همراه وزیرش به نراد دیدار با او به گلخن مینشاان می

شود و البته سرانجامی درویش در پایان داستان آید و ی ّ نیاز ملد تورید میدر روایت سوانی درویش دیگر بر سر گرر ملد نمی

از لواو معیارهای   اسارارنامهدهد. روایت  درویش سار بر بالین شااهزاده از شاوق جان می  هاسارارنامولی در روایت   مشاخّ  نیسات

 شود: هارگانه  نین خلایه می

مواجهة اوّلیه شاه/   های داستان مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

وزیر نید اندیش که  
شاه را از وجود درویش  

 کند. مطلع می

. میدان  وگان شاه که درویش به  1
 آید.آنجا می

. گلخن درویش که شاه بدانجا  2
 رود.می

 اهراً  ندان مثبت نیست و  
ساز نمر مثبتش  وزیر زمینه

 شود. می

درویش هنگام ویق از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

)رجائی، آمده اسات رونق المجال   داساتان دیگر از عشاق درویش به شااهزاده مثق روایت ساوانی ایالاً منثور و نخسات بار در     

هو راه یافته )خاتمی پور،  هزار یکایت یااوفیانالمجال  به کتبی همنون داسااتان که از طریق رونق.  این  (70ااااا  69:  1354

منموم کرده است. روایت   نامهمریبتو هو در  الطّیرمنطق(، از آن جهت اهمیتّ دارد که عطّار آن را هو در 112اا    111:  1389/1

تر است؛ در این روایت، عاشق »مردی از سپاه شهریار« است و نه ید المجال  شبیهبه ایاق داساتان رونق  مرایبت نامهمندرج در 

گرریو. همننین شایوۀ مرگ عاشاق هو بعد از ساینه به ساینۀ معشاوق نهادن  تر آن در میدرویش و از همین رو، ما از بررسای جزئی

، این ید منطق الطّیردر روایت    (.381ا   378الف:    1392المجال  است )عطّار نیشابوری،  افتد که عیناً مانند روایت رونقاتفاق می

گرشات که درویش آهی زد و یکی از  اوشاان  شاود. روزی شااهزاده میبازد و مقیو کوی او میدرویش اسات که به شااهزاده دل می
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دهد و  ون شاااهزاده عشااق او را دریافت و نزد پدر شاااهزاده سااعایت درویش را کرد. پدر شاااهزاده هو یکو به نتق درویش می

آنگاه جان دهد. وزیر شاااه از سااخن او  خواهد تا نبق مرگ بار دیگر روی شااهزاده را ببیند وخواهند بر دارش کنند، مهلت میمی

گوید که »پیشی دار و نزد عاشاق خود برو و از کند و پادشااه نیز پریرفته به فرزندش میشاود و نزد پادشااه شافاعتش را میمتیرّر می

ا   417:  1393)عطّار نیشاااابوری، دهد ای زده و جان میکند و درویش با دیدن وی نعرهاو دلجویی کن«. شااااهزاده نیز  نین می

المجال  اسات و البته از تیریر روایت ساوانی هو میخرش رونق نامهمرایبتر این داساتان، که  نانکه گرشات مانند روایت  د(  420

غمّاز که مقام » اوش« را داراسات، پدر شااهزاده هو نقش مهمیّ دارد که یکو به زاده و رنیب  برکنار نمانده، جز درویش و پادشااه

خواهد که از درویش دلجویی کند. در این داسااتان،  دهد و البته بعدها رای خود را عو  کرده، از فرزندش میکشااتن درویش می

العشاّاق را کند و این کار او نقش وزیر خیرخواه موجود در روایت ساوانیشااهد نقش وزیر هو هساتیو که نهایتاً خیرخواهانه عمق می

توان یادس زد کاه نقش این وزیر توات تایریر المجاال  وزیری یضاااور نادارد، میآورد و از آنجاا کاه در روایات منثور رونقفرایااد می

دهد.  ای زده و جان مینعرهراه یافته اسات. در پایان داساتان هو درویش بعد از دیدار با شااهزاده   الطیرمنطقروایت ساوانی به روایت  

 و یال وضعیتّ این روایت از لواو معیارهای  هارگانه؛

مکان و  هاسایر شخصیّت 

 هامحل

مواجهة اوّلیه شاه/  

 شاهزاده 

 سرانجام درویش 

. پدر شاهزاده که پ  از اطّلا  نرد جان  1
 کند. درویش را می 

 ینانه خبر درویش .  اوش که سخن 2
 دهد. شاهزاده می عاشق را به پدر 

. وزیر نید اندیش که پدر شاهزاده را از  3
 دارد. کشتن درویش بازمی

. کوی 1
 شاهزاده.

 . پای  وبۀ دار. 2

به جای شاهزاده، بیشتر پدرش 
 کند.ورزی مینقش 

درویش هنگام ویق از شوق  
 دهد.نعره زده و جان می 

، داساتان منموم و منثور عشاق درویش به شااهزاده را روایت کرده اسات. طبق روایت منموم بوساتان و گلساتانساعدی هو در 

آمد. رنیبان وی را بر یرر داشاتند ولی او دوباره ای نمری داشات و مدام بر سار میدان موبوی میای با پادشاازاده، گدازادهبوساتان

کنی«  گدازاده در بدانجا بازگشات و این بار غلامی سار و دسات وی را شاکسات. کسی به گدازاده گفت: » را بر این جور تومّق می

گوید: »این جفا از سامت معشاوق اسات و باید بر آن یابور بود و من از معشاوق بازنخواهو گشات گر ه ضاربت  وگانش جوای می

 اده پینید. گدازاده،را خورم یا زخو تیغش را بردارم«. روزی گدازاده رکای شاهزاده را  بوسید و وی برآشفت و عنان از گداز

 برمپیچ   عنان  گفتا   و    بخندید
 نماند   هستی تو    وجود    با  مرا 
 مکن عیب من   بینی  جرم    گرم
 زدم در رکای دستت   زهره  بدان 
 سر نام خویش  در   نلو    کشیدم

 مرا خود کُشد تیر آن  شو مست
 نی درزن و در گرر    به  آتش تو 

 هیچ  ز    برنپیند    عنان  که سلطان 
 نماند      خودپرستی     توام  یاد     به

 از جیب من    برآورده      سر   تویی
 یسای  اندر   را نیاوردم   خود    که 

 خویش  کام   سر   بر    ندم  نهادم 
  ه یاجت که آری به شمشیر دست 

  در بیشه ماند نه تر خشد    نه   که 
(.102ا   101:  1372)سعدی شیرازی،       

اند و العشاّاق دو شاخرایتّ یا گروه دیگر نیز داریو؛ یکی رنیبانی که غلامان پادشااهنسابت به روایت ساوانی بوساتاندر روایت منموم  

دارد. تفاوت دیگر این شاکند، و دیگری نایاوی که عاشاق را از عشاق بر یرر میشاان سار و دسات وی را میدرویش را رانده و یکی
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کند و البته عاشاق هو از آنجا که مهری معشاوق اسات که هیچ التفاتی به عاشاق خود نمیالعشاّاق هو در بیداساتان با روایت ساوانی

ای ندارد. اگر ه سعدی به یرایت اشاره التفانی ااا یدانق طبق روایت سعدی ااا آزردگینلو بر سر هستی خود کشیده از این بی

جنبان اند، با خبر بوده و  ه بساا که خود شااهزاده سالسالهکردهنکرده ولی گویا شااهزاده از آزاری که غلامانش در یقّ گدازاده می

زاده اسات که گدا به نیتّ دیدار موبوبش ورزی در این روایت هو تنها میدان  وگان پادشااهاین آزارها بوده اسات. یاونۀ عشاق

العشاّاق در ق هو باکی ندارد. این داساتان هو مانند داساتان ساوانیشاتابد و البته از خوردن ضاری  وگان از دسات معشاوبدانجا می

 موضو  سرانجام درویش پایان معیّنی ندارد:

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
رانند و  . رنیبانی که درویش را می 1
شان غلامیست که سر و دست وی را یکی

 شکند. می
درویش را نریوت گرانی که . نریوت 2

 کنند. می

میدان  وگان  
 شاهزاده.

بوسی  مثبت نیست و به رکای
 درویش نمر منفی دارد. 

سرانجام مشخّ  و معیّنی  
 ندارد. 

زاده؛ بدین یاورت که درویش دل به ملکزاده  روایت شاده و ماجرای عشاق درویشای اسات به ملد  گلساتانروایت منثور در 

آغازند که از این خیال باطق دوری کن که بسایاری د ار این عشاقند ولی درویش گوش بر ملامتیان دهد، یاران نرایوتش میمی

راند و به رساد و وی مرکب بر سار عاشاق میزاده میکند. خبر به ملدزاده بوده مساکن میبندد و بر سار میدان که گرر ملدمی

کند ولی درویش پاساخی نگفته و بعد از بر زبان آوردن بیت »عجب اسات با وجودت که وجود من بماند/ تو به لطف با او ساخن می

(. این روایت مانند داسااتانی 135 و  134  :1392 سااعدی شاایرازی،دهد )ای زده و جان میگفتن اندرآیی و مرا سااخن بماند«، نعره

زاده، یاران نرایوتگر عاشاق، خبر کنندگان پادشااه از عاشاق درویش. مرکور در بوساتان به نوعی  هار شاخرایتّ دارد؛ درویش، ملد

اناد و بیشاااتر باه وزیر نیاد انادیش روایات  زاده از وجود عااشاااق نیاّت خیر داشاااتاهاین خبرکننادگاان  ااهراً در مطّلع کردن ملاد

اسات. یاونۀ   بوساتانگران هو یادآور روایت  العشاّاق شاباهت دارند تا غلامان بداندیش روایت بوساتان. یضاور نرایوتساوانی

شاده هو زادۀ معشاوقو ساوانی شاباهت دارد. ملد بوساتانورزی هو تنها میدان شاهر اسات و از این جهت روایت به روایت  عشاق

ولی تفاوت مهو این روایت نسابت به   آید و نراد تفقّد از او را داردشاباهتی به سالطان روایت غزالی دارد که به پرساش عاشاق می

روایت سوانی و البته بوستان این است که پایان مشخّری دارد که باید آن را به نوعی پایانی تقریباً ناخوش به شمار آورد که عاشق 

وفا طبیب« را به جای  واهو که پیش میرمت ای بیکند و شارا »خبعد از بیان ما فی الضامیر به معشاوق، جان خود را فدای او می

 آورد.می

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
. خبرکنندگان  اهراً خیرخواهی که  1

شهزاده را از وجود درویش باخبر 
 کنند. می

گرانی که درویش را نریوت . نریوت 2
 کنند. می

-میدان گررگاهی شه
زاده که درویش در 

 شود. آن مقیو می

مثبت است و بعد از اطلا  از  
 آید.وجود عاشق بر بالین او می 

درویش هنگامی ویق از  
شوق نعره زده و جان  

 دهد.می

 



 

 

 
 نیکوبخت و  بزرگ بیگدلی، برنی |  هلالی استرآبادی، و پیشینه و تحلیل آن شاه و درویشجایگاه 

 

 

177 

نامۀ منتسب به فخرالدّین عرانی آمده  داستان منموم دیگر دربارۀ عشق بین درویش و شاه، داستانی است که در فرق پنجو عشّاق

(. طبق این داساتان، 220: 1392که البته سارایندۀ ایالی این منمومه  اهراً شااعری به نام »عطایی تبریزی« اسات )پورجوادی، 

شااود، با بازد و  ون سااوار مطّلع میشااود. گلخنی به سااوار دل میروزی مردی گلخنی در مرغزاری با سااواری زیبارو روبروی می

افتد. روز دیگر رود و گلخنی از یسرت در خاک و خون میتعجبّ به گلخنی نگریسته و سریع به عزم شکار به سوی نخجیرگاه می

کناد. گلخنی هو عزم کوی او کرده باا کناده عزم یرم میبیناد و نگااهی باه وی افگردد و گلخنی را همنناان میشااااه باه آنجاا برمی

کند و گلخنی هو به راند. روزی شااه دوباره عزم شاکار میولی غلام پادشااه وی را از کوی شااه می  گیردساگ کوی شااه ان  می

آید و بیند و پوساات او را کنده و بر تن کرده به هیئت آهو درآمده و به برابر شاااه در میرود و در آنجا آهویی مرده میدنبال او می

فهمد او همان عاشاق گلخنی اسات. نزدش رفته و سار دوزد و بعد از این اسات که میشااه به گمان اینکه او آهوسات به تیرش می

ا   411: 1392دهد )عرانی، گیرد و گلخنی که تای ویااال ندارد غزلی در ویااف معشااوق خوانده و جان میگلخنی را بر زانو می

عرانی از ذکر این داساتان گوشازد کردن فواید عاشاقی اسات که در نهایت آدمی را به بارگاه سالطان راهنمایی خواهد (. مراد  416

 ای که جان در راه معشوق نهاد از آن لایق بارگاه او شد:کرد و البته طریق رسیدن به این ویال، گرشتن از تعلّقات است و گلخنی

  نایی    برون   تا تو از خویشتن
   ون برون آمدی فدا کن جان

 دیدۀ جان به دوست نگشایی 
 جانان  رخ  مگر    ببینی  تا 

( 417  :1392عرانی،  )  
های پیشاین در نو  کشاته شادن عاشاق اسات که به نوعی آگاهانه اسات؛ یعنی عاشاق خواهان نسابت به روایتتازگی این روایت  

آید. آننه این کند و به شاکارگاه شااهزاده در میاین اسات که به دسات معشاوق کشاته شاود و از همین روی پوسات آهو به تن می

 کند، پایان داستان است؛ یعنی تیر خوردن و مرگ عاشقی در پوست آهو رفته.های دیگر متمایز میروایت را از روایت

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شهزاده  هامکان و محل سایر شخصیّتها 
غلام شاه که نقش  

 رنیب را دارد.
 . کوی شاهزاده.1

 . مرغزار. 2
 . شکارگاه. 3

درویش به هیئت آهو درآمده، در    ندان مثبت نیست. 
شکارگاه به تیر شاهزاده کشته 

 شود. می

خود داساتان کوتاه عشاق درویشای گلخنی به شااه را طیّ دوازده بیت روایت  الانوارمطلعامیرخسارو دهلوی هو در مقالت هشاتو      

رفت گلخنی  شاود. شااه هر ونت به گرمابه میدهد و عاشاق میای با نگاه به شااهی دل از دسات میکرده اسات که طبق آن، گلخنی

رود و وی  ون یابد و روزی به دیدار گلخنی میشاد. شااه، موبتّ گلخنی به خود را درمینگریسات و یالش دگرگون میبه او می

گیرد و تا شاااه به او برسااد، گلخنی تمام در آتش می  ای در ویآورد و در همین لومه شااعلهبیند، تای نگاه نمیمعشااونش را می

خود در نالب ده    الرهبسالسالههو به انتفای امیرخسارو، در  (. این داساتان را جامی 80اااا   79:  1362ساوزد )امیرخسارو دهلوی، می

 پردازی  یزی افزون بر روایت امیر خسرو ندارد.(، که البته از نمر داستان285:  1378بیت از نو سروده است)جامی،  

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده هامکان و محل هاسایر شخصیّت 
انامت  گرمابۀ موق  ندارد. 

 درویش گلخنی.
مثبت است و به دیدار گلخنی  

 رود.می
گیرد و ای در گرمابه بدو درمی شعله

 سوزدش. تمام می

عارفی هروی آمده که در عراار خود به  گوی و  وگانیا همان   یالنامهداسااتان دیگر در موضااو  عشااق درویش و شاااه، در      

و طیّ دو هفته سروده شده،   842(. این منمومه که در سال  134ا    133: 1398)فخری هروی،   »سلمان رانی« شهرت داشته است

های یدود پانراد بیت دارد و تا نبق از ارر هلالی مفراّلترین منمومه در موضاو  خود اسات. از همین رو، باید آن را پلی بین روایت
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کوتاه پیشاین و روایت بلند هلالی دانسات؛ البته بخش زیادی از ابیات این منمومه نه در بیان ساوانی عشاق شااهزاده و درویش بلکه 

دل و شامق موضوعات مقدّماتی و بیان گفتگوی درویش با گوی و امثالهو است. باری خلایۀ این داستان  نین است: مردی ساده

ای پنهانی به تماشاای  آید، در گوشاهشاود و هر روز که شااهزاده به عزم  وگان به میدان میای میدرویش مسالد، عاشاق شااهزاده

ترساد برد اما مینشایند. یکی از مورمان شااهزاده که » اوش« نام دارد، از بیقراری درویش پی به عشاق او میبازی شااهزاده می

شاود و برای ابراز توجه به درویش، آن ه دارد از ماجرا با خبر میکه این موضاو  را به گوش شااهزاده برسااند. شااهزاده با فراساتی ک

بازد. بیقراری درویش ادامه دارد تا این که روزی دیگر شااهزاده به میدان روز بیشاتر از روزهای دیگر و تا هنگام غروی  وگان می

کند. گویی را به ساوی او افتد و با او شاوخی و دلبری میشاود. شااهزاده در یین بازی نگاهش به درویش میآمده، مشاغول بازی می

تازد. درویش که بیخود از خویش بر زمین افتاده و موو تماشاای شااهزاده و کند و برای زدن گوی به سامت درویش میپرتای می

دو،  دهد. همزمان با روبرو شاادن آندارد و به دساات شاااه میآید و گوی را از زمین برمی وگان بازی اوساات، ناگاه به خود می

دهد. شاهزاده پ  از شکستن  وگان، بر جنازۀ درویش آورد و همان دم جان میدرویش از فرا اشتیاق، دیدار شاهزاده را تای نمی

دهد که او را در میدان  وگان به خاک بساپارند تا هر بار که برای بازی به آن ساو ریزد و دساتور میکند و اشاد میساوگواری می

 (.275ا   257:  2012)عارفی هروی،  رود گیردی گورجای او بگرددمی

عارفی هو عمدتاً ساه شاخرایتّ دارد: شااهزاده،  اوش و درویش. از این میان نقش  اوش  گوی و  وگانبخش ایالی داساتان     

ولی از بیو خشو شاهزاده او را از ایوال عاشق درویش    کندهای نبلی است که به یال درویش تریّو مییادآور نقش وزیر در روایت

کند،  نانکه در یابد و از همان ابتدا با او مهربانانه برخورد میاما خود شاهزاده هو به فراسات ایوال درویش را در می  کندمطّلع نمی

عطّار، گوی خود را  اسارارنامۀبازد و در روز دیگر هو مثق روایت   وگان بازی اوّل برای خوشاامد درویش بیش از اندازه  وگان می

به سااوی او رود و با او سااخن گوید و در نهایت هو بعد مرگ درویش به او کند تا بدین بهانه  از عمد به ساامت درویش پرتای می

است که  الطیرمنطقدهد.  اوش نام داشتن مورم پادشاه هو یادآور روایت تلطّف کرده و در همان میدان مدفنی برایش ترتیب می

 در آنجا هو رنیب نقش » اوش« را بر عهده دارد.

های مکان و محل هاسایر شخصیّت 

 داستان

 سرانجام درویش  مواجهة اوّلیه شاهزاده

 اووشی پادشاه که نقشی  
 خیرخواهانه دارد. 

درویش هنگامی ویق از شوق   مثبت است.  میدان  وگان پادشاه.
 دهد.نعره زده و جان می 

 
 
 
 
 

 هلالی . شاه و درویش4
 وگان یا یالنامۀ عارفی  ترین داساتان عشاق درویش به شااهزاده اسات و در کنار گوی و هلالی تا زمان خود مفراّقشااه و درویش  

هروی دو داساتان مساتقق در این موضاو  هساتند. گر ه که هلالی در اواخر منمومه اررش را از نمر تعداد ابیات مخترار دانساته  

 است:

 اش کو نیستشکر باری که معنی   بیت او گر کو است از آن غو نیست 
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 ( 273: 1368)هلالی جغتایی،  
ای نکرده ولی بدیهی اسات که از آنها  های مخترار این داساتان که در آرار پیش از او آمده، اشاارههلالی در اررش به یاورت     

باخبر بوده و از آنها تیریر هو گرفته اسات. او از میان شاعرای پیشاین، به نمامی و امیرخسارو و یسان دهلوی و جامی اشااره کرده 

 است:

 ده   نمامی دُر    مخزنو را
   بنده را خسرو سخن گردان 

 شرای جامی ده  را   ساغرم 
 یُسنی نمو مرا یَسَن گردان

(219  :1368هلالی جغتایی،  )     
ای مرتبط با عشق طرن کرده که با ای به تیرر خود از این شاعران نکرده و یتیّ طیّ ابیاتی نمریهبا این یال باید گفت که او اشاره

خسارو و   ،لیلی و مجنونای همنون  های عاشاقانهرویکرد پیشاینیان خراویااً رویکرد نمامی گنجوی متفاوت اسات؛ هلالی داساتان

 شمارد:پسران را مرداق وانعی عشق برمیداند و تنها عشق به نازنینرا مرداق عشق نمیوامق و عررا ، و شیرین

 میلی      خاطرم    کردمی   گاه 
  فریاد   زدممی    شوق  از  گاه 
 لایق  من   طبع  دید می   گاه 
  عالو غیب  ز   ندا   آمد    ناگه
 بیهوده  فکر    که ندانی    خود
 داماد عروس را  زیبا  سه   این 
  مکن عروس    آرایش و  خیز 
  بری  عروس  داماد اگر    سوی

 عشق دامادی و عروسی نیست
   نمران ک  رغو به    بازیعشق

ساااوی مجنون و جانب لیلی بهر   
 فرهاد    و   خسرو    و    شیرین
 وامق  یالت     و    عررا   یال 

 عیب کین خیال تو پاک نیست ز 
 آسوده        دماغی      رن ی  هست 

 وامق و فرهاد    و  مجنون      بود
 کنار و بوس مکن   و گوی  گفت
 بدری   را  ننگ    و   نام     پردۀ
 بوسی نیست خاک غیر    او   رسو

 پسراننازنین  عشق    جز    نیست 
 ( 223 :1368هلالی جغتایی، )    

پردازی فقیر مخترار و از لواو داساتان  شااه و درویشهای پیش از هلالی در موضاو  عشاق  با این یال، از آنجا که داساتان

پردازی بپردازد و در این راه هو اند، هلالی نا ار بوده که برای ساامان دادن ارری مساتقق و نسابتاً بلند تا یدّ ممکن به داساتانبوده

پردازان ادبیات فارسای نتوانساته از تیریر نمامی برکنار بماند. شااه و درویش هلالی داساتان عشاق درویشای اسات به مثق ساایر داساتان

نگرد تا اینکه بعد از انتشاار داساتان این عشاق پای رنیبی به داساتان ای که از نضاا شااهزاده از ابتدا با التفات به درویش میشااهزاده

ن دو به شااود تا اینکه پ  از ماجراهایی و  ند نوبت فراق و ویااال نهایتاً با مرگ رنیب ایشااود و او مانع دیدار این دو میباز می

 رسند.ویال همیشگی می

های مخترار پیشاین برشامردیو، بررسای کنیو  اگر بخواهیو شااه و درویش هلالی را از لواو  هار معیار که در بررسای یکایت

ها به آن پرداختیو، تغییرات بزرگ و مهمیّ در باید گفت که هلالی تقریباً در هر  هار زمینۀ مورد نمر ما که در بررسااای داساااتان

 های پیشین ایجاد کرده است. آن  هار زمینه عبارت بودند از:روایت

 های غیر ایلی. سایر شخریت1ّ

 ها. مکان و موق2

 . نووۀ مواجهۀ اولّیۀ شاهزاده3

  . سرانجام درویش4
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ها، در داساتان هلالی شااهد نقش رنیب هساتیو که نقش پر رنگی دارد و مدام در تلاش اسات که مانع دیدار در زمینۀ شاخرایتّ

 ینان و عیبجویان عاشاق و معشاوق و همننین نرایوتگران عاشاق که البته درویش و شااهزاده شاود، و همننین شااهد نقش ساخن

 رود: از آنها به کوتاهی سخن می

 مه جا این فسانه پیدا شد 
   پندگویان ملامتش کردند 

 شد  پیدا بهانه  جو را عیب 
 به ملامت علامتش کردند

 ( 235: 1368هلالی جغتایی، )   
منساوی به عرانی اسات که شاخرایتّ رنیب را دارا   نامۀعشاّاقو  بوساتانوجود نقش رنیب در داساتان هلالی، یادآور دو روایت  

کند. در ها که در آنها شااهد نقش وزیر نیکخواه هساتیو، تفاوت پیدا میهساتند. از این جهت، روایت هلالی با آن گروه از داساتان

های دیگر وجود ندارد. زاده را شااهد هساتیو که در داساتانهای انساانی دیگری همنون همزاد شااهداساتان هلالی، شاخرایتّ

های جانوری همنون ساگ کوی موبوی و آهویی که در بیابان از ترس تیر شاهزاده به درویش پناهنده همننین برخی شاخرایتّ

ام دارد هو در داسااتان هلالی یادآور شااود. شااخراایتّ پدر شااهزاده که »خساارو« نها کمتر دیده میشااود که در سااایر روایتمی

اساات با این تفاوت که در روایت   الطیرمنطقو  نامهمراایبتالمجال  و به تبع آن روایت  شااخراایتّ پدر شااهزاده در روایت رونق

 هلالی پدر شهزاده در سیر داستان عاشقانه و روابط عاشق و معشوق هیچ نقشی ندارد.

کند و توجّهی در زمینۀ مواجهۀ اولّیۀ شاااهزاده باید گفت که در ارر هلالی از همان ابتدا شاااهزاده با لطف با عاشاااق رفتار می 

زایدالویااف به او دارد و یتیّ نساابت به او غیرت دارد و ارر هلالی از این جهت از آرار دیگر متمایز اساات؛ گر ه از این لواو به 

شاباهت نیسات که در آنها هو شااهزاده تقریباً از آغاز نمری تلطّف آمیز به های مطلع الانوار، گلساتان، و یالنامۀ عارفی بیروایت

درویش دارد. در زمینۀ سارانجام درویش هو ارر هلالی متفاوت با آرار دیگر اسات که طبق آن این دو بعد از مرگ رنیب به ویاال 

الطیر و گلساتان و یالنامۀ عارفی که در نامه و منطقهای مرایبتون روایترساند و این روایت از این لواو با روایاتی همنهو می

ساوزدش  ای به درویش گرفته و تمام میالرهب که شاعلهالانوار و سالسالههای مطلعدهد یا روایتای زده و جان میآنها عاشاق نعره

 متفاوت است.

تواند از تیریرات آرار نمامی گنجوی در ارر های داساتان، هلالی ابتکار بیشاتری به خرج داده که البته میدر زمینۀ مکان و موق 

او نیز موساوی شاود. موقّ دیدار ابتدایی درویش و شاهزاده که سارآغاز دلدادگی درویش هو از آنجاسات در مکتبی درون ید باغ 

اساات. بعد از آن، درویش در اساات که این نکته یادآور ماجرای ملانات و دلدادگی لیلی و مجنون در مکتب طبق داسااتان نمامی

کوی شاهزاده یا در میدان  وگان با او روبرو می شاود که در آرار مخترار پیشاین هو بدان اشااره شاده بود؛ مثق کوی معشاوق در 

و یال نامه اما بخشای از دیدارهای این  بوساتان، اسارارنامهای  هیا میدان  وگان در روایت  نامهعشاّاق، و الطیرمنطق،  ساوانی غزالی

افتد بعد از سار به بیابان گراشاتن درویش که این نکته هو یادآور سار به یاورا گراشاتن مجنون طبق روایت دو در یاورا اتّفاق می

های  کردن شاهزاده از نمونههایی که هلالی به داساتانش افزوده، ماجرای کبوتربازینمامی در لیلی و مجنون اسات. از میان مونعّیت

ها  ها و شاخرایتّپردازی هلالی اسات. از میان  هار معیار ذکر شاده، ما مراادیق دو معیار مکان، موقجالب و جدید در روند داساتان

 گررانیو:در شاه و درویش هلالی را در نالب جدول زیر از نمر می

 

 هامکان و محل هاشخصیّت 
 . همزاد شاهزاده1
 . خسرو، پدر شاهزاده2

 . مکتب1
 . کوی شهزاده2
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 . رنیب3
 . عیبجویان و پندگویان4
 رانند.. طفلان که به سنگ درویش را از شهر می5
 گر شهزاده.. یکیمان معالجه6
 کند.. سگ کوی موبوی که عاشق ستایشش می7
درویش به وسایلۀ آن . گروه کبوتران شااهزاده و یکی از آنها که 8

 فرستد.به شهزاده نامه می
 کنند.. تیر و کمان که به زبان یال با هو منا ره می9
گیرد و بعادهاا هماان آهو از . آهویی کاه درویش باا آن ان  می10

 برد.ترس تیر شهزاده به درویش پناه می
 . باز شکاری شهزاده.11

 پراند. کند و روز بر آن کبوتر می. بام که شاهزاده شب سیرش می3
 کند.ای که درویش در آن مسکن می. ویرانه4
 افکند.. میدان شهر که شهزاده در آن تیر می5
 نهد.. یورا و کوهی در آن که درویش سر بدان می6
 رود.. شکارگاهی که شهزاده به شکار می7
 پردازد.. دریایی که شهزاده در سایق آن به مداوا می8
 . میدان جنگ شهزاده و دشمن.9

سرایی اگر ه  نانکه خود هلالی در مقدّمۀ شاه و درویش اشاره کرده، او این منمومه را به نیتّ نشان دادن تبوّر خود در مثنوی

هایی که ایجاد کرده، اتّفانی نبوده اسات. خلق شادن ساروده اسات ولی باید دانسات که انتخای شادن این داساتان توساّط او و نوآوری

های عرفا و شاعراسات بازیپرساتی و عشاقهای جمالدر روزگار هلالی که موضاو  آن ذکر داساتان مجال  العشاّاقآراری همنون  

دهد که موضو  عشق مجازی و یورت پرستی در عرر هلالی یکی (، نشان می193اا    184:  1381)دربارۀ این ارر ر.ک.: شمیسا، 

قرسااد که هلالی هو با انتخای از موضااوعات رای  بوده اساات و به نمر می ترین کردن این داسااتان برای ساارایش و خلق مفرااّ

منمومه تا زمان خود در این موضااو ، نرااد داشااته اساات که به نوعی هو به نیازهای ادبی و هو به نیازهای عرفانی روزگار خود 

های ادبی و عرفانی روزگار خود خلق کند و به باور ما از میان معیارهای  مندیپاسااخی داده باشااد و متنی ادبی متناسااب با علانه

های جدید در همین راستای اهداف ادبی هلالی بوده است تا داستان  ها، مکان و موقهای او در زمینۀ شاخرایتّ هارگانه، نوآوری

کوتاه شااه و درویش را  ه از لواو کمیّ و  ه از لواو کیفی تبدیق به ید ارر مساتقق و مفراّق کند. از ساوی دیگر، انتخای این 

های عرفانی هلالی مرتبط دانسات که باع  شاده وی برای سارودن ید مین مطرن شاده در آن را باید با اندیشاهداساتان و مضاا

مثنوی به ساراغ داساتانی برود که از تمثیلات رای  در عشاق عرفانی اسات و  نانکه موقّقانی همنون هرمان اته و افراسایای پور 

 ق سالد به یضرت یق.اشاره کردند و ما در سطور پیشین مترکّر آنها شدیو، عشق درویش با شاهزاده نمادی است از عش

های تعلیمی و اخلانی باشاد و جُز دو ساایت ادبی و عرفانی، بعُد علمی شاخرایتّ هلالی باع  شاده اسات که او دارای دغدغه 

های او تیریرگرار بوده اسات. از آنجا که روزگار هلالی از اعراار پر رونق  به باور ما در سارودن منمومۀ شااه و درویش این دغدغه

توجّه عموم به شاعر اسات، او ادبیّات را به عنوان وسایلۀ تیریرگراری بر جامعه انتخای کرده اسات و از آنجا هو که عشاق مجازی و 

پرساتی در آن عرار بسایار شاایع و نه تنها ید باور عرفانی بلکه در مقام ید سانتّ اجتماعی بوده اسات، باع  شاده که یاورت

رای  در آرار عرفای مکتب جمال اسات و درسات در نالب های هلالی به ساراغ داساتان عشاق درویش به پادشااه برود که از تمثیق

این داساتان اسات که آرای اجتماعی و اخلانی خود را که نا ر به اهق ندرت اسات، بیان داشاته اسات. به تعبیر دیگر، هلالی توان 

هاای هاای عرفاان جماالی درآورده تاا از طریق امکااناات ادبیاات و مقبولیاّت انادیشاااهادبی خودش را باه خادمات بیاان و تبیین انادیشاااه

های تعلیمی و اخلانی خود را به گوش مخاطبانش گیر پدید آورد تا در ضاامن آن اندیشااهعرفان جمالی بتواند ارری مقبول و همه

 برساند.
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آمیز نسبت  به روایت هلالی این است که شاه از همان آغاز نمری عطوفتشاه و درویش یکی از مهمترین خروییّات داستان   

ها نرااد دارد که اهق ندرت روزگار  کند و به باور ما هلالی در نالب این آموزهبه درویش دارد و هیچ نو  رعایتی را از او دریغ نمی

 گوید:اش میخود را به  نین رفتارهایی تشویق کند.  نانکه در بخشی از منمومه

 باید دوست میشاه، درویش
  خایه شاهان ملد دل یعنی

 بیاساید   عالمی  او  تا از 
 پادشاهان یورت و معنی

 (. 232: 1368)هلالی جغتایی،   
کند شااود بلکه او در بخشاای که در آن خساارو فرزندش شاااهزاده را نراایوت میهای اخلانی به اینجا ختو نمیاین تویاایه 

های اجتماعی هلالی و در وانع تونعّ او از اهق سایاسات روزگارش  کند که به نوعی دغدغهزبان خسارو بیان میهایی را از تویایه

 بوده است:

 پادشاهی کن و     آر    پیش    عدل
 رهگرری     هیچ    ز      نبینی   تا 

 درویشان    رضای    از  مپیچ    سر 
 آگاهی      فقر    ز    یابد      که     هر
 اندیشعانبت        شاهی      بسا    ای
 داد کند   تو        درگه   بر        که     هر

 رخش تبسّو کن   در      گق   همنو 
 کند لال    تو    هیبت    گرش   که 
 یاد مکن      لطف     به   زن       نلو   از  

هر جرایت که بر دل از ستو است 
 مده  شکست     را   علو     نیمت

است    ز شر   راستی  میزان  آنکه 
  

 خواهی کن  ه   لو بگرار و هر  
 دگری  دامن  به خود  از  گردی 

 ایشان      اند    عالو    سرافراز   که  
 شاهی     شوکت     میق   نکند 

 که ز شاهی گرشت و شد درویش
 کند    مراد      و   یاجت    طلب  
 خوش تکلّو کن   های  سخن    به  

 کند    یال   عر        که     نتواند
 مکن    اعتماد      نامه سیه   بر 
 نلو است   نیزۀ     نوک      از       همه
 دست مده  ز   را    شر     جانب
 ایق است غیر او فر  است   شر 

(265:  1368هلالی جغتایی،  )   
ندرت درسات برای تشاویق اهق ندرت روزگار برای توجّه به دراویش و تودۀ مردم اسات که در داساتانش به فوایدی که اهق 

اسات.  نانکه طبق داساتان او شااهزاده به سالطنت رسایدن خود را مدیون فالی اسات که  توانند از یضاور آنها ببرند، اشااره کردهمی

کند که »بعد از مرگ پدرم آورد؛ بدینگونه که شااهزاده در کوهساتان با خود نجوا میشانیدن ساخن درویش برای او به ارمغان می

آورد و شاه هو این نکته را که شااه خواهد شاد « و درسات در این لومه درویش که در همان یوالی اسات نام »شاه« را به زبان می

 نوازدش:کند و درویش را نزد خود خوانده میبه فال نید گرفته بر به سلطنت رسیدن خود یمق می
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 شد  تنها      آفتای      ون    شاه 
  رویش جانب   کرد  گرر     ون
  ز دهر کو گردد  خسرو   و  که 
 خواهد شد شاه     که    آیا    دگر 
 ناگاه   آن گدا  لومه  همین   در

 این غریب یالی بود گفت؛  شاه 
  شود    پادشاه که     و گفتو:  من

 منو   شاه   هاتفی »شاه« گفت،

 شد دریا   سوی    یکدانه    دُر  
 خیال اندیش  خاطر    با   گفت

 گردد    عدم    عالو     خسرو 
 شد   یایب ملد و جاه خواهد 

 آهی از دل کشید و گفتا؛ »شاه«
 فالی بود  خجسته  شاهی  بهر 

 شود     سپاه  و کشور   یایب  
 منو  سپاه   و  کشور  شه پ  

 ( 260: 1368هلالی جغتایی، ) 
کند که لشاکریانش  اهر شاده و وی را باخبر میکند، عارفی در خوای بر او و همننین ونتی شااهزاده بر دشامنان خود غلبه می

 (.271:  1368هلالی جغتایی،  ما این پیروزی را به برکت انفاس درویش به تو دادیو )

وفایی دنیا طرن کرده که به باور ما مراد او از  ای خرویاً در ارتباا با بیدر کنار این، هلالی در جاهای دیگر هو نکات اخلانی 

وفایی دنیا و ندرت  اهری به اهق ندرت بوده اساات. از جمله در بخش »در یاافت خزان و وفات یافتن ذکر آنها ترکار دادن بی

آورد و آدمیان را به روی آوردن به جهان جاودانی تشاویق وفایی دنیا را میخسارو و ویایتّ کردن او شااه را« که ابیاتی بلند در بی

 دهد: کند و انرارشان میکند و دیگر بار در اواخر منمومه که آدمیان را از ناپایداری دنیا آگاه میمی

 از این منزلی که در پیش است   آه 
 جستن  توان دام می  این  از     نه
 همنو خضر آی ییات  خوری گر 

  گر  و عیسی روی به  رخ برین
 ماه روی   اوج     به    گر  و یوسف 

 یابی  اگر  نون  عمر    المثق    فی
ستآن که جاوید هست و بود یکی 

   

 است  درویش    شاه    گررگاه   که 
  توان رستنمی   نید    این  از   نه 

  لمات   این هی در  لب جان تشنه
 زیر زمین  به  کنی     جا    عانبت 
 روی    اه به    سرنگون    ناگهان
 یابی  خطر  رسی  طوفان  به   ون
 ستیکی   الوجود      واجب   اید 

 ( 272: 1368هلالی جغتایی، )                                                                                                         
هااای اخلاناای طاارن شااده در آن تااودۀ مااردم هسااتند، کااه مخاطبااان آموزه  العاشااقینیاافاتپ  باید گفت کااه باارخلاف  

هااای هلالاای، نهاااد ناادرت و یکمرانااان و ایااوای ناادرت هسااتند کااه فوایااد رعایاات در شاااه و درویااش مخاطااب آموزه

ورزی و ناپایااداری دنیااا هااای اخلاناای ماارتبط بااا آنهااا همنااون لاازوم عاادالتشااود و سااایر آموزهدرویشان به آنان گوشاازد می

 شود و از این جهت شاه و درویش را باید نوعی »سیاست نامه« دانست.بیان می

 

 گیرینتیجه. 5
شاه و    او  ۀترین منمومهای ادبی مهو نرون نهو و دهو هجری و از سرآمدان غزل و مثنوی در روزگار خود است. معروفهلالی از شخریت 

هلالی در زمان خود ارری پرارجا  بوده، بر آرار پ  از   شاه و درویش .های ادبی، عرفانی و اخلانی نابق بررسی استاست که از جنبه   درویش

هایی به زبان ترکی بسرایند. موققان در  شاه و درویش خود تیریر گراشته و یتی سبب شده است که برخی از ادبای عثمانی به پیروی از آن،  

 .دانندمی آن ترکی ۀهلالی، بلکه ترجم شاه و درویشتنها ارری در انتفای بیانی سینوبی را نه   شاه و درویشاین میان، 
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عطار،   الطیرمنطق و    نامهمریبت،  اسرارنامهغزالی،    العشاقسوانی پیش از هلالی نیز در آرار عرفانی همنون    شاه و درویشداستان عشق  

رو،  منسوی به عرانی مطرن شده بود. تمام این آرار به نووی با عرفان عاشقانه و جمالی پیوند دارند؛ ازاین   نامهعشاق سعدی و    بوستانو    گلستان

 .را نیز باید تمثیلی مرتبط با عرفان جمالی دانست شاه و درویشتمثیق 

مفرق داستان،  این  از  و مستققروایت هلالی  بُعدی  ترین  در  هار  نوآوری  با  توانسته  منمومه  این  در  او  است.  خود  نو   در  نمونه  ترین 

  ارری   و   کند  پرداخت  نو  از  را  عاشقانه  داستان   این  درویش،  سرانجامی  و  شاهزاده  ٔ  اولیه  ٔ  مواجهه  ٔ  پردازی، نووهپردازی، مونعیتشخریت

  لزوم   ضمنی،  طوربه   آن،  در  و  است  اخلانی  نکات  متضمن  ویژهبه   ادبی،   و  عرفانی  فواید  بر  افزون  منمومه،  این.  بیافریند  زمینه  این  در  مستقق

  گوشزد   یکمرانان   به   ببرند،   رعایت  این  از   توانند می   ندرت  اهق   که  فوایدی  و—هستند  مردم  ٔ  توده  نماد  یقیقت  در  که—درویشان  رعایت

 .نامه« نیز دانستتوان نوعی »سیاست ر را می ار این رو،ازاین . شودمی
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